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فصل اول

دادلیِ مجنون

ک بر خانه های بزرگ و چهارگوش  چیزی به پایان گرم ترین روز تابستان نمانده بود و سکوتی رخوتنا
کم بود. ماشین هایی که معمولاً برق می زدند، پوشیده از لایه ای غبار در پارکینگِ  خیابان پریوِت حا
جلوی خانه ها جا خوش کرده بودند؛ حالا که استفاده از شلنگ آب را به خاطر خشکسالی غدغن 
کنان خیابان  کرده بودند، چمن حیاط ها که زمانی سبز زمردین بود، خشکیده و زرد شده بودند. سا
پریوت که دیگر اجازه نداشتند مثل گذشته ماشین بشویند و چمن هایشان را بزنند، به خنکای زیر 
که هیچ خیال وزیدن  سقف خانه هایشان پناه برده و پنجره ها را باز گذاشته بودند شاید نسیمی 
که طاق باز کف باغچه ی  نداشت، وسوسه شود به درون خانه سرک بکشد. جز پسری نوجوان 

ک چهار دراز کشیده بود، هیچ کس بیرون نبود. بیرون خانه ی پلا
پسری لاغرمردنی، سیاه مو و عینکی بود با قیافه ی نزار و کمی ناخوشِ کسی که در مدتی کوتاه 
حسابی قد کشیده باشد. شلوار جینش پاره و چرک بود، تی شرتش گشاد و رنگ ورورفته و چیزی 
نمانـده بـود زیـره ی کتانی هایـش از رویه شـان جـدا شـود. ریخت وقیافـه ی هـری پاتـر او را تـوی دل 
که می گفتند باید قانونی برای مجازات  همسایه هایشان جا نمی کرد، چون از آن آدم هایی بودند 
آدم های ژولیده وضع شود. اما آن روز عصر خودش را پشت بوته ی بزرگ گل ادریسی قایم کرده و از 
گر عمو ورنون یا خاله پتونیا سرشان را از پنجره ی اتاق  دید رهگذران پنهان شده بود. راستش فقط ا
نشیمن بیرون می آوردند و صاف به باغچه ی زیر پنجره نگاه می کردند، ممکن بود او را پیدا کنند.
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کننـد. زمیـن داغ و سـفت  کـرده تشـویقش  کـه پیـدا  هـری معتقـد بـود بایـد بـرای مخفیگاهـی 
زیرش چندان راحت نبود، اما دست کم کسی هم نبود که به او چشم غره برود و چنان بلندبلند 
کـه هـری نتوانـد صـدای اخبـار را بشـنود یـا مـدام بـا پرسـش های ناخوشـایند  کنـد  دندان قروچـه 
بمبارانـش کنـد. هـر بـار هـری رفتـه بـود در اتاق نشـیمن بـا خاله و شـوهرخاله اش تلویزیون تماشـا 

کنـد، همین بسـاط بود.
گهـان صـدای ورنـون  انـگار فکـر هـری بـال درآورده و از پنجـره ی بـاز وارد اتـاق شـده باشـد، نا

دِرزلـی، شـوهرخاله ی هـری، آمـد.
کجا هست؟« کنه ها. حالا اصلاً  »خوب شد این پسره دیگه نمی آد فضولی 

که نیست.« گفت: »نمی دونم. توی خونه  خاله پتونیا با خیال آسوده 
عمو ورنون غرید.

 توی کله ش 
ً
بـا نیش وکنایـه گفـت: »می خـوام اخبـار ببینم... خیلی دلـم می خواد بدونم واقعـا

چـی می گـذره. انـگار پسـرهای عـادی بـه اخبـار اهمیت مـی دن... دادلـی که اصـلاً نمی دونه دنیا 
دست کیه. فکر نکنم حتی بدونه نخست وزیر مملکت کیه! حالا اصلاً مگه درباره ی اون قماش 

تـوی اخبـار ما چیزی می گن...«
خاله پتونیا گفت: »هیسس! ورنون! پنجره بازه!«

»آخ آخ... راست می گی... شرمنده عزیزم.«
کت شدند. هری به آهنگ شادِ تبلیغی برای غله ی صبحانه ی میوه  خانم و آقای درزلی سا
کـه سلانه سـلانه از خیابـان می گذشـت؛ همـان  کـرد  گـوش داد و خانـم فیـگ را تماشـا  و سـبوس  
گربه ها بود.  ک زندگی می کرد و عاشق  که آن نزدیکی در خیابان ویستِریا وا پیرزن خل وچلی بود 
سگرمه هایش را در هم کشیده بود و با خودش حرف می زد. هری خیلی خوشحال شد که پشت 
بوته پنهان بود، چون تازگی ها هر بار خانم فیگ او را توی خیابان می دید، دعوتش می کرد برود 
خانـه اش باهـم عصرانـه بخورنـد. بعـد از اینکـه خانـم فیـگ در انتهـای خیابـان پیچید و از چشـم 

هری پنهان شـد، دوباره صدای عمو ورنون از پنجره به گوش رسـید.
»دادِرز عصرونه رفته بیرون؟«

خاله پتونیـا بـا مهربانـی گفـت: »رفتـه خونـه ی پولکیس این هـا. بچـه م یـه  عالمـه دوسـت های 
کـه تودل بروئـه...« کوچولوموچولـو داره، بـس 

هری به زور جلوی خنده اش را گرفت. خانم و آقای درزلی وقتی پای پسرشان دادلی به میان 
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می آمد، چنان آدم های پخمه ای می شدند که آدم انگشت به دهان می ماند. همه ی دروغ های 
کـرده بودنـد و فکـر می کردنـد از اول تابسـتان هـر شـب خانـه ی یکـی از  ابلهانـه ی دادلـی را بـاور 
بچه هـای دارودسـته اش عصرانـه می خورد. هری خوب می دانسـت که دادلـی برای عصرانه به 
کـردن زمین بـازی پـارک،  خانـه ی هیچ کـس نرفتـه؛ او و دارودسـته اش هـر روز عصـر را بـه خـراب 
گوشـه ی خیابـان و سـنگ زدن بـه ماشـین های عبـوری و بچه هـا می گذراندنـد.  کشـیدن  سـیگار 
که سرگرم همین  گوشه کنارِ لیتل وینجینگ می دید  که هری می رفت پیاده روی، آن ها را  عصرها 
کارهـا بودنـد. هـری بیشـتر تعطیـلات تابسـتان را به پرسـه زدن در خیابان ها و پیـدا کردن روزنامه 

گذرانده بود. در سطل آشـغال های سـر راهش 
صدای آهنگی که از آغاز اخبار ساعت هفت خبر می داد، به گوش هری رسید. دل وروده اش 

به هم پیچید. شاید امشب همان شبی بود که انتظار یک ماهه اش به پایان می رسید.
کارکنـان باربـری فرودگاه هـای اسـپانیا، شـمار مسـافران  آغـاز دومیـن هفتـه ی اعتصـاب  »بـا 

تابسـتانی سـرگردان بـه اوج رسـید...«
گه من بودم که می گفتم  جمله ی گوینده ی خبر که تمام شد، عمو ورنون غرولندکنان گفت: »ا
برن تا آخر عمرشون چرت بزنن.« اما مهم نبود. آن بیرون، توی باغچه، هری نفس راحتی کشید. 
 اول از همـه در اخبـار می گفتند؛ هرچه نباشـد مـرگ و ویرانی از 

ً
گـر اتفـاق بـدی افتـاده بـود، حتمـا ا

مسافران سرگردان مهم تر است.
نفس عمیقی کشید، آن را آرام بیرون داد و به آسمان آبی و درخشان چشم دوخت. این تابستان 
هر روزش همین بساط بود: نگرانی، انتظار، آسودگی موقت و بعد نگرانی که از نو جان می گرفت... و 

سؤالی که هر روز سمج تر از روز قبل ذهنش را درگیر می کرد، اینکه چرا هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
گل ها به اهمیتش  که ما کرد مبادا سرنخ ناچیزی در آن باشد  هری بقیه ی اخبار را هم گوش 
گهـان ناپدید شـده یا حادثـه ی عجیبی رخ داده بـود... اما بعد  پـی نبـرده  باشـند... شـاید کسـی نا
از خبـر اعتصـاب باربرهـا، رفتنـد سـراغ خبـر خشکسـالی در جنوب  شـرق کشـور )عمو ورنـون هوار 
کشید: »امیدوارم این یارو همسایه بغلی گوش کنه! ساعت سه ی صبح آب پاش هاش رو روشن 
می کنه!«(، بعدش ماجرای هلی کوپتری که نزدیک بوده در یکی از دشت های ساری سقوط کند و 
بعد هم قضیه ی طلاق بازیگری معروف از شوهر مشهورش. )با اینکه خاله پتونیا سیر تا پیاز این 
ماجرا را در هر مجله ای که دستِ لاغر استخوانی اش به آن می رسید خوانده بود، با فیس وافاده 

گفت: »حالا انگار زندگی های عجیب غریب این جماعت واسه ما مهمه.«(
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هری چشم هایش را در برابر آسمان سوزان عصرگاهی بست و گوینده ی خبر گفت: »و آخرین 
خبر اینکه تابستان امسال، مرغ عشقی به اسم بانگی راهی جدید پیدا کرده که خودش رو خنک 
کنـه. بانگـی کـه تـوی پنـج پـَر در بارنزلی زندگی می کنه، اسـکی روی آب یاد گرفتـه! مری دورکینز به 

اونجا رفته تا ته وتوی ماجرا رو دربیاره.«
گر به خبر مرغ عشقی رسیده بودند که روی آب اسکی می کرد،  هری چشم هایش را باز کرد. ا
خبـر دیگـری نمانـده بـود کـه بـه شـنیدنش بیـارزد. بـا احتیاط غلـت زد روی شـکمش، روی آرنج و 

که چهاردسـت وپا از زیر پنجره برود بیرون. کرد  زانویش بلند شـد و خودش را آماده 
که چندین و چند اتفاق پشت بند هم رخ دادند. هنوز پنج سانتی متر هم نرفته بود 

ک را شکست؛  صدای بنگ بلندی مثل صدای شلیک گلوله طنین انداز شد و سکوت رخوتنا
گربه ای از زیر ماشـینی پارک شـده بیرون دوید و سـریع غیبش زد؛ صدای جیغی آمد، کسـی هوار 
کشـید و فحـش داد و از اتـاق نشـیمن خانـواده ی درزلـی صـدای شکسـتن چینـی آمـد. هـری هـم 
که شمشـیری را از غلاف بیرون بکشـد،  که انگار منتظر همین علامت بود، از جا جَسـت و انگار 
چوب جادویـی باریـک را از کمربنـد شـلوار جینـش بیـرون کشـید. البتـه هنـوز صـاف نایسـتاده بود 
که سـرش به لبه ی پنجره ی باز اتاق نشـیمن کوبیده شـد. صدای گرومب این برخورد باعث شـد 

خاله پتونیا حتی بلندتر از قبل جیغ بکشـد.
هری احساس می کرد فرق سرش شکاف برداشته است. اشک از چشمش جاری شد و تلوتلو 
خورد. سعی کرد روی خیابان تمرکز کند و ببیند صدا از کجا بوده است، اما هنوز درست وحسابی 
صـاف نایسـتاده بـود کـه یـک جفت دسـت بـزرگ ارغوانی از پنجـره ی باز بیرون آمدنـد و گلویش 

را محکم گرفتند.
» ... ببینم! یالا! تا... کسی... ندیده!  عمو ورنون خشمگین در گوش هری گفت: »بذارش... کنار
کلنجـار رفتنـد، هـری انگشـت های  کـن!« چنـد لحظـه باهـم  گفـت: »ولـم...  هـری نفس بریـده 
سوسـیس مانند شـوهرخاله اش را با دسـت چپ می کشـید و چوب جادویش را با دسـت راسـت 
بالا آورده و محکم گرفته بود. سپس درست وقتی فرق سر هری زُق زُق ناجوری کرد و تیر کشید، 
گویی نیرویی نامرئی در تن هری  که انگار برق داشت.  کرد  عمو ورنون طوری فریادزنان رهایش 

جاری شـده بود و نگه داشـتنش را غیرممکن می کرد.
هـری نفس نفس زنـان افتـاد آن طـرف بوته هـای ادریسـی، بلند شـد و دوروبرش را نـگاه کرد. از 
منبع صدای بنگ بلند اثری نبود، اما چند نفر از پنجره های خانه های اطرافشـان سـرک کشـیده 
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بودنـد و بیـرون را نـگاه می کردنـد. هـری سـریع چوب جادویـش را بـه شـلوارش برگردانـد و قیافه ی 
معصومـی بـه خودش گرفت.

ک هفتِ آن طرف خیابان که از پشت پرده های گیپورش چپ چپ  عمو ورنون برای خانم پلا
نگاه می کرد، دسـت تکان داد و فریادزنان گفت: »عجب عصر دلپذیریه! شـنیدین ماشـینه چه 

صدایی داد؟ من و پتونیا رو همچین زهره ترک کرد که نگو!«
لبخند هراس انگیز و جنون آمیزش را آن قدر روی صورتش نگه داشت تا همه ی همسایه های 
فضول از پشـت پنجره هایشـان رفتند. به محض اینکه همسـایه ها رفتند، لبخندش جای خود را 

به اخمی خشمگینانه داد و به هری اشاره کرد که برگردد سمت پنجره.
هری چند قدمی نزدیک تر شد. البته حواسش بود آن قدر نزدیک نشود که عمو ورنون بتواند 

دوباره دست هایش را دراز کند و گلویش را بگیرد.
عمو ورنون با صدایی گرفته  که از شدت خشم می لرزید، پرسید: »آخه منظورت از این کارها 

چیه پسر؟«
هری بی اعتنا گفت: »از کدوم کارها؟« چپ و راست خیابان را نگاه می کرد و همچنان امیدوار 

بود بتواند کسی را ببیند که مسئول صدای بنگ بود.
»همچین سروصدایی به پا کنی که انگار یکی تیرِ شروع مسابقه رو در کرده. اون هم درست 

پشت...«
کار من نبود.« گفت: »اون صدا  هری قاطعانه 

صورت باریک و اسب مانند خاله پتونیا هم کنار صورت پهن و بنفش عمو ورنون ظاهر شد. 
از عصبانیت خونش به جوش آمده بود.

»واسه چی زیر پنجره ی خونه ی ما قایم شده بودی؟«
» گفتی پتونیا! زیر پنجره ی خونه ی ما چی کار می کردی پسر؟ »آره... آره، خوب 

گوش می کردم.« گفت: »داشتم اخبار  که انگار چاره ای برایش نمانده بود،  هری 
کردند. خاله و شوهرخاله اش با عصبانیت به هم نگاه 

» گوش می کردم! دوباره؟ »اخبار 
که، خبرها هر روز عوض می شن!« گفت: »آخه می دونین  هری 

 چه فکری توی سرته... این مزخرفات رو 
ً
»واسه من زبون درازی نکن پسر! می خوام بدونم واقعا

هم دیگه تحویل من نده که اخبار گوش می کردم! خودت خوب می دونی که از دارودسته ی تو...«
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خاله پتونیـا آهسـته گفـت: »مراقـب باش ورنـون!« عمو ورنون صدایش را آن قـدر پایین آورد 
کـه هـری بـه زور حرفـش را می شـنید. »... از دارودسـته ی تو توی اخبار مـا چیزی نمی گن!«

که شما می دونین.« گفت: »البته تا جایی  هری 
خانـم و آقـای درزلـی چنـد ثانیـه هـاج وواج نگاهـش کردند. سـپس خاله پتونیا گفـت: »عجب 
دروغگوی بدذاتی هستی! اون همه...« خودش هم صدایش را آن قدر پایین آورد که هری مجبور 
گه واسه ت خبر نمی آرن، پس چی کار می کنن؟« شد بقیه ی حرفش را لب خوانی کند. »... جغد ا

گه می تونی واسه این یکی بهانه بتراش پسر!  کرد: »آهان! حالا ا عمو ورنون پیروزمندانه نجوا 
انگار ما نمی دونستیم همه ی خبرهات رو از اون پرنده های ناقل مریضی می گیری!«

هـری لحظـه ای تردیـد کـرد. بـا اینکـه امـکان نداشـت خالـه و شـوهرخاله اش درک کنند چقدر 
از اعتـراف بـه چنیـن چیـزی ناراحـت اسـت، ایـن بـار گفتن حقیقت برایش سـخت و دشـوار بود.

گفت: »جغدها... برام خبر نمی آرن.« با لحن بی حالتی 
که باورم نمی شه.« گفت: »من  خاله پتونیا سریع 
». گفت: »من هم همین طور عمو ورنون قاطعانه 

کاسه ای زیر نیم کاسه ت هست.« که می دونیم یه  گفت: »ما  خاله پتونیا 
که نیستیم.« عمو ورنون گفت: »احمق 

هـری کـه جـوش آورده بـود، جـواب داد: »به بـه، بـه ایـن می گـن خبر دسـت اول.« و تـا خانم و 
آقـای درزلـی بـه خودشـان بیاینـد و صدایـش کننـد کـه برگـردد، چرخیـد، از باغچـه ی جلـوی خانه 

گذشـت، از روی دیـوار کوتـاه حیـاط رد شـد و بـا قدم هـای بلنـد در خیابـان راه افتـاد.
و  خالـه  بـا  بایـد   

ً
بعـدا می دانسـت.  خـوب  را  ایـن  هـم  خـودش  و  بـود  افتـاده  هچـل  تـوی 

شـوهرخاله اش روبـه رو می شـد و تـاوان بی ادبـی اش را مـی داد، اما در آن لحظـه زیاد برایش مهم 
نبـود؛ فکـرش درگیـر چیزهـای خیلـی مهم تـری بـود.

هری مطمئن بود آن صدای بلند صدای پدیدار یا ناپدیدار شـدن کسـی بوده اسـت. دابی، 
گهان غیب می شد. یعنی ممکن بود دابی آمده باشد  اِلفِ خانه زاد، هم درست با همین صدا نا
به خیابان پریوت؟ نکند دابی درسـت در همین لحظه داشـت تعقیبش می کرد؟ تا این فکر به 
کرد. اما هیچ کس را در خیابان ندید و مطمئن  سرش زد، چرخید و به خیابان پشت سرش نگاه 

کند. بود دابی بلد نیست خودش را نامرئی 
گَز  بـه راهـش ادامـه داد. اصـلاً حواسـش نبـود کجـا مـی رود؛ تازگی ها آن قـدر این خیابان هـا را 
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کـرده بـود کـه انگار پاهایش سـرخود او را می بردنـد به پاتوق های موردعلاقه اش. هر چند قدمی 
کـه وقتـی لای  کـه برمی داشـت، برمی گشـت و پشـت سـرش را نـگاه می کـرد. هـری شـک نداشـت 
بِگونیاهای پلاسیده ی خاله پتونیا دراز کشیده بود، کسی از آدم های دنیای جادو نزدیکش بود. 

پـس چـرا بـا او حـرف نزد؟ چرا نیامد سـراغش؟ الان چرا خـودش را پنهان می کرد؟
کرد. کمی شک  که به اوج خود رسید، ته دلش  سرخوردگی اش 

شاید اصلاً صدایی جادویی نبود. شاید چنان درمانده ی پیدا کردن کوچک ترین نشانه ای 
کنش هـای عجیب وغریب  از ارتبـاط بـا دنیـای خـودش بـود کـه بـه صداهـای کاملاً عادی هـم وا
نشان می داد. یعنی مطمئن بود که صدای شکستن چیزی در خانه ی همسایه را نشنیده بود؟
دوباره شـور و شـوقش از بین رفت و دلش گرفت. در چشـم برهم زدنی احسـاس یأسـی که از 

اول تابسـتان بلای جانش شـده بود، دوباره وجودش را سرشـار کرد.
صبـح فـردا، سـاعت پنـج بـا زنگ سـاعت بیدار می شـد تـا پول جغـدی را بدهد کـه روزنامه ی 
پیـام آور روز را برایـش مـی آورد... امـا خریـد روزنامـه چـه فایـده ای داشـت؟ ایـن روزهـا هـری فقـط 
کـه  کنـار می انداخـت. وقتـی احمق هایـی  صفحـه ی اول روزنامـه را سرسـری نـگاه می کـرد و آن را 
روزنامـه را می گرداندنـد بالاخـره می فهمیدنـد ولدمـورت برگشـته اسـت، خبـرش تیتـر اول روزنامـه 

می شـد و ایـن تنهـا خبـری بـود کـه بـرای هری اهمیت داشـت.
گر شانس می آورد، جغدهای نامه رسان از بهترین دوستانش، ران و هرماینی، هم برایش خبر  ا
می آوردند. البته خیلی وقت بود که دیگر امیدی نداشت در نامه های آن ها هم خبر تازه ای باشد.

البتـه نمی تونیـم دربـاره ی همـون قضیـه که خـودت می دونی چیز زیـادی بگیم... به ما 
گفته ان درباره ی چیز مهمی ننویسیم، مبادا نامه هامون بیفته دست آدم های نااهل... 
سرمون خیلی شلوغه، ولی نمی تونم جزئیات ماجرا رو اینجا برات بگم... خبر که زیاده، 

هر وقت ببینیمت همه رو برات تعریف می کنیم...

پس کی قرار بود او را ببینند؟ به نظر نمی رسید هیچ کس زیاد نگران تاریخ دقیقش باشد. هرماینی 
داخـل کارت تبریـک تولـدش نوشـته بـود فکـر کنـم خیلـی زود ببینیمت. اما خیلـی زود یعنی کی؟ 
آن طور که هری از نشانه های مبهم نامه هایشان دستگیرش شده بود، هرماینی و ران همراه هم 
بودند و به احتمال زیاد در خانه ی پدر و مادر ران. هری طاقت این را نداشت که آن ها دوتایی 
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گیر افتاده باشد. راستش آن قدر  در آشیانه باهم خوش بگذرانند و او اینجا، در خیابان پریوت، 
از دستشان عصبانی بود که دو جعبه ی شکلات هانی دوک را که برای تولدش فرستاده بودند، 
. بااین حال وقتی خاله پتونیا شام را که سالاد مانده و پلاسیده ای بیش  بازنکرده انداخته بود دور

نبود گذاشت جلویش، حسابی پشیمان شد.
اصلاً چرا سـر ران و هرماینی شـلوغ بود؟ چرا سـر هری شـلوغ نبود؟ مگر به همه اثبات نکرده 
بود توانایی هایش خیلی از آن ها بیشتر است؟ نکند همه فراموش کرده بودند او چه کرده بود؟ 
مگـر او وارد آن گورسـتان نشـده و قتـل سـدریک را بـه چشـم ندیـده بـود؟ مگـر او را بـه سـنگ قبـر 

نبسـته بودند؟ مگر نزدیک نبود کشـته شود؟
هری قرص و محکم در دلش گفت بهش فکر نکن. از اول تابستان صد بار این را به خودش 
گفته بود. همین که دوباره و دوباره در کابوس هایش به آن گورستان برمی گشت به اندازه ی کافی 

بد بود و لازم نبود در بیداری هم یک بند به آن فکر کند.
پیچید و وارد خیابان مَگنولیا کرسِِنت شد. اواسط خیابان، از کنار پس کوچه ی باریکی گذشت که 
پدرخوانده اش را برای اولین بار آنجا دیده بود. به نظر می رسید دست کم سیریوس احساس هری را 
درک می کند. هری ناچار بود اعتراف کند او هم مثل ران و هرماینی در نامه هایش خبر به دردبخوری 
نمی داد، اما دسـت کم او به جای اینکه با اشـاره های سربسـته کلافه اش کند، در نامه هایش به او 
گر سرت به   حسابی از این وضع سرخورده شده ای... ا

ً
هشدار و دلداری می داد: می دانم که حتما

کار خودت باشد، همه چیز روبه راه می شود... مراقب باش و کار نسنجیده ای نکن...
هـری از مگنولیـا کرِسِـنت رد شـد، بـه خیابـان مگنولیـا پیچیـد و همین طـور کـه هوا رو بـه تاریکی 
کم و بیش( به نصیحت های سیریوس عمل  می رفت، راهی زمین بازی شد. با خودش فکر کرد او )
کرده بود. دست کم در برابر این وسوسه مقاومت کرده بود که چمدانش را ببندد پشت جارویش 
و تنهایی راهی آشیانه شود. راستش  نظر خود هری این بود که خیلی هم خوب رفتار کرده است، 
به خصوص با وجود خشم و سرخوردگی اش از اینکه این همه وقت در خیابان پریوت گیر افتاده 
و مجبور شده بود به امید شنیدن خبری که مشخص کند لرد ولدمورت مشغول چه کاری است 
توی باغچه پنهان شود. بااین حال، لج آدم درمی آمد وقتی مردی می گفت کار نسنجیده ای نکن، 
کـه خـودش دوازده سـال در زنـدان جادوگـران، آزکابـان، زندانـی بـود و بعـد از آنجا گریخته و سـعی 
 به قتل برساند و بعد هم با یک اسب دال 

ً
که به قتلش محکوم شده بود واقعا کرده بود کسی را 

دزدی فرار کرده بود.
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هری از روی دروازه ی قفل وبست خورده ی پارک پرید و از روی چمن خشکیده رد شد. پارک 
هـم مثـل خیابان هـای اطرافـش سـوت وکور بـود. وقتـی هـری به تاب ها رسـید، نشسـت روی تنها 
تابـی کـه دادلـی و دوسـتانش هنـوز موفـق نشـده بودنـد آن را بشـکنند، یـک دسـتش را انداخـت 
دور زنجیر و با خُلق تنگ به زمین زل زد. از این به بعد دیگر نمی توانسـت در باغچه ی خانه ی 
خانـواده ی درزلـی پنهـان شـود. فـردا بایـد راه جدیدی بـرای گوش کردن به اخبار پیـدا می کرد. تا 
که به بی قراری و آشفتگی  کار دیگری نداشت بکند جز انتظار برای رسیدن شبی دیگر  آن موقع 
گر کابوس سدریک دست از سرش برمی داشت، خواب های مشوشی می دید  می گذشت؛ حتی ا
پر از راهروهای طویل که همه شان به بن بست و درهای بسته می رسیدند. خودش خیال می کرد 
از بـس در بیـداری احسـاس می کنـد بـه دام افتـاده، شـب ایـن خواب هـا را می بینـد. زیـاد پیـش 
می آمـد جـای زخـم کهنـه روی پیشـانی اش بـه زُق زُق بیفتـد و اذیتـش کنـد، اما دیگر خـودش را با 
این خیال گول نمی زد که این ماجرا هنوز هم برای ران یا هرماینی یا سیریوس جالب باشد. قبلاً 
دردِ جـای زخمـش هشـدار مـی داد کـه ولدمـورت دوبـاره رفته رفتـه قـدرت می گیرد، ولـی حالا که 
ولدمورت برگشته بود احتمالاً به هری یادآوری می کردند که سوزش دائمی جای زخمش عادی 

اسـت... جای نگرانی نیسـت... دوره ی اهمیت این قضیه هم سـر آمده...
همه ی این ماجراها آن قدر ناعادلانه بود که دلش می خواسـت از شـدت خشـم فریاد بزند. 
گـر او نبـود کـه اصـلاً هیچ کـس خبردار نمی شـد ولدمورت برگشـته اسـت! پاداشـش هـم این بود  ا
کـه چهـار هفتـه ی تمـام کامـلاً جـدا از جهان جـادو در لیتل وینجینگ گیر بیفتد و ناچار شـود لای 
بگونیاهای پلاسیده چمباتمه بزند تا خبر مرغ عشقی را بشنود که اسکی روی آب یاد گرفته است! 
دامبلدور چطور توانسته بود به این راحتی او را از یاد ببرد؟ چرا ران و هرماینی همراه هم بودند 
اما او را دعوت نکرده بودند؟ تا کی باید تحمل می کرد که سیریوس به او بگوید پسر خوبی باشد 
و دسـت از پـا خطـا نکنـد؟ تـا کـی بایـد جلـوی خـودش را می گرفـت کـه بـرای کودن هایـی که توی 
پیام آور روز کار می کردند نامه ننویسد و نگوید ولدمورت برگشته است؟ ذهن هری پر بود از این 
گین و دل و روده اش از عصبانیت به هم می پیچید که سـیاهی مخملین شـبی  فکرهای خشـم آ
شـرجی اطرافـش را پـر کـرد. هـوای شـب پـر بود از بوی چمن داغ خشـکیده و جز غـرش بم موتور 

ماشـین هایی که از خیابان آن سـوی نرده های پارک می گذشـتند، صدایی به گوش نمی رسید.
گهانی رشـته ی افکارش را  مدتی روی تاب نشسـته و در حال خودش بود که سـروصدایی نا
گسسـت و هـری سـرش را بلنـد کرد. درخشـش چراغ هـا در فضای غبارآلـود خیابان های اطراف، 
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گروهی را که از میان پارک رد می شدند به سایه هایی تاریک تبدیل می کرد. یک نفرشان بلندبلند 
آوازی بی ادبانه می خواند و مابقی می خندیدند. صدای تیلیک تیلیک کم جانی از دوچرخه های 

که سوار شده بودند، به گوش می رسید. گران قیمتی  کورسی 
هری آن ها را می شناخت. کاملاً معلوم بود کسی که جلوتر از همه می آمد، پسرخاله اش دادلی 

درزلی بود که سلانه سلانه می رفت سمت خانه و دارودسته ی وفادارش هم همراهش بودند.
دادلـی هنـوز هـم مثـل قبـل غول پیکر بود، اما یک سـال رژیم غذایی سفت وسـخت و کشـف 
اسـتعدادی جدیـد هیکلـش را حسـابی تغییـر داده بـود. دادلـی تازگی هـا در مسـابقات بوکـس 
سنگین وزن مدارس منطقه ی جنوب شرقی قهرمان شده بود و عمو ورنون هرجا گوش شنوایی 
پیدا می کرد، ذوق زده این را می گفت. این ورزش که عمو ورنون به آن می گفت »ورزش اشراف« 
باعث شده بود دادلی حتی از زمانی که دبستانی بودند و هری اولین کیسه بوکس دادلی بود هم 
ک تر شود. حالا هری حتی ذره ای از پسرخاله اش نمی ترسید، اما همچنان فکر می کرد اینکه  ترسنا
دادلی یاد بگیرد محکم تر و دقیق تر از قبل مشت بزند، چندان خوشحال کننده نیست. همه ی 
که بهشـان هشـدار داده  بچه های محل از او وحشـت داشـتند، حتی بیشـتر از »اون پسـره پاتر« 
بودند خلافکاری کهنه کار است و در مرکز امنیتی سَن بروتوس برای پسران تبهکار اصلاح ناپذیر 

درس می خواند.
هری شـبح های تیره را تماشـا کرد که از محوطه ی چمن گذشـتند و از خودش پرسـید امشب 
گاه  که هری نگاهشـان می کرد، ناخودآ گرفته بودند. همین طور  چه کسـی را به باد مشـت و لگد 
فکر کرد: این ور رو نگاه کنین... یالا دیگه... این ور رو نگاه کنین... من تک وتنها نشسته ام اینجا... 

کنین... بیاین شانستون رو امتحان 
گر دوستان دادلی می دیدند هری آنجا نشسته است، بی بروبرگرد دور می زدند و می آمدند  ا
سـراغش. آن وقـت دادلـی چـه می کـرد؟ هـم می خواسـت پیـش دارودسـته اش بی آبـرو نشـود و 
هـم از عصبانـی کـردن هـری وحشـت داشـت... خیلـی کیـف مـی داد دادلـی را تماشـا کنـد که سـر 
گر هم یکی  دیگر  دوراهی مانده است، برایش رجز بخواند و ببیند که نمی تواند جوابی بدهد... ا
از دارودسته شان سعی می کرد هری را بزند، او آماده بود... چوب جادویش همراهش بود. بگذار 
بیایند سراغش... خیلی دلش می خواست کمی از خشمش را سر پسرهایی خالی کند که زمانی 

زندگـی اش را جهنم کرده بودند.
بااین حال پسرها دور نزدند، اصلاً هری را ندیدند و چیزی نمانده بود به نرده ها برسند. هری 
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می خواست صدایشان بزند، اما جلوی خودش را گرفت. دعوا راه انداختن کار عاقلانه ای نبود... 
نباید جادو می کرد... ممکن بود دوباره بخواهند اخراجش کنند...

سـروصدای دارودسـته ی دادلی قطع شـد؛ رفته بودند و در امتداد خیابان مگنولیا غیبشـان 
زده بود.

کار نسـنجیده ای نکردم. دسـت از پا  هری خسـته و کسـل توی دلش گفت: بفرما سـیریوس. 
گه خودت بـودی می کردی. خطـا نکـردم. درسـت برعکـس کاری که ا

از روی تـاب بلنـد شـد و کش وقوسـی بـه کمـرش داد. خاله پتونیـا و عمو ورنـون معتقـد بودنـد 
زمـان مناسـب بـرای برگشـتن بـه خانه همان سـاعتی اسـت که دادلـی برمی گردد و بعـد از آن دیگر 
گـر هـری یک بـار دیگر بعـد از دادلی بیایـد خانه،  خیلـی دیـر اسـت. عمو ورنـون تهدیـد کـرده بـود ا
که هنوز سگرمه هایش درهم بود، خمیازه اش را فروخورد و  توی انباری زندانی اش می کند. هری 

راه افتـاد سـمت دروازه ی پـارک.
خیابـان مگنولیـا هـم مثـل خیابـان پریـوت پـر بـود از خانه هـای بـزرگ چهارگوش بـا حیاط های 
چمن پوش زیبا که صاحبان همه شان آدم حسابی های درشت هیکلی بودند که سوار ماشین های 
تروتمیزی می شـدند شـبیه ماشـین عمو ورنون. هری شـب های لیتل وینجینگ را بیشـتر دوسـت 
داشت؛ شب که می شد، پنجره های پرده پوش خانه ها مثل گوهرهایی درخشان در دل تاریکی 
که پچ پچ کنان  کنار صاحبان خانه ها صدایشـان را نمی شـنید  می درخشـیدند و موقع رد شـدن از 
کـه  آن قـدر تندتنـد راه می رفـت  گلایـه می کردنـد. هـری  »خلافکارانـه اش«  از ریخت وقیافـه ی 
وسـط خیابان مگنولیا دوباره چشـمش به دارودسـته ی دادلی افتاد؛ سـر ورودی مگنولیا کرِسِنت 
 ایستاده بودند و خداحافظی می کردند. هری رفت زیر سایه ی درخت یاس بنفش بزرگی ایستاد و 

منتظر ماند.
کشید ها، نه؟« و بقیه شان قاه قاه  خندیدند. مَلکوم داشت می گفت: »... عین خوک زوزه 

گنده!« کردی دی دی  گفت: »عجب هوکِ راست قشنگی حواله ش  پیِرز 
گفت: »قرارمون فردا همین ساعت؟« دادلی 

گفت: »بیاین خونه ی ما. مامان بابام می رن بیرون.« گوردون 
دادلی گفت: »پس می بینمتون.«

»خداحافظ دادی!«
گنده!« »می بینمت دی دی 
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هری منتظر ماند بقیه ی دارودسته ی دادلی بروند و بعد دوباره راه افتاد. وقتی سروصدایشان 
کرِسِـنت، سـرعتش را بیشـتر  دوباره خوابید، هری رفت سـمت انتهای خیابان، پیچید به مگنولیا 
کند. دادلی سر صبر قدم می زد و  که می توانست دادلی را صدا  کرد و خیلی زود به جایی رسید 

آهنگ ناموزونی را زیر لب زمزمه می کرد.
گنده!« »آهای دی دی 

دادلی برگشت.
که.« نالید: »ای  بابا تویی 

گنده’؟« کی تا حالا اسمت شده ‘دی دی  گفت: »بگو ببینم، از  هری 
دادلی رو برگرداند و غرید: »خفه شو بابا.«

هـری رسـید بـه پسـرخاله اش، بـا نیـش باز کنـارش راه افتـاد و گفت: »خیلی اسـم باحالیه. ولی 
واسـه مـن کـه تـا آخر عمـرت همـون ‘دادی دادیِ گوگوری مگـوری’ می مونی.«
گفت: »گفتم خفه شو!« کرد و  گنده و چاقش را مشت  دادلی دست های 

»رفیق هات خبر ندارن مامانت به این اسم صدات می کنه؟«
»ببند دهنت رو.«

»به مامانت که نمی گی دهنش رو ببنده. ‘عروسکم’ و ‘دادی دادیِ کوچولوی مامانی’ چی؟ 
به این اسم ها می تونم صدات کنم؟«

کتک نزند. که هری را  کار بگیرد  دادلی حرفی نزد. انگار مجبور شده بود تمام نیرویش را به 
لبخنـد هـری از لبـش رفـت و پرسـید: »بگـو ببینـم، امشـب کـی رو کتـک می زدیـن؟ یـه بچـه ی 

ده سـاله ی دیگـه رو؟ می دونـم دو شـب پیـش زدیـن دخـل مـارک اوانـز رو آوردیـن...«
دادلی غرید: »حقش بود.«

»نه بابا؟«
کرد.« »واسه م زبون درازی 

»جدی؟ گفت قیافه ت شبیه خوکیه که یادش داده ان روی دوتا پای عقبش راه بره؟ به این 
نمی گن زبون درازی دادلی جون، این حقیقته.«

ماهیچه ی فک دادلی پرید. هری از اینکه می دید چقدر دادلی را عصبانی کرده دلش حسابی 
خنک شده بود. احساس می کرد با این کار خشم خودش را به وجود پسرخاله اش منتقل می کند، 

چون نمی توانست عصبانیتش را سر کس دیگری جز او خالی کند.
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پیچیدنـد تـوی همـان پس کوچـه ی باریکـی کـه هـری بـرای اولیـن بـار سـیریوس را در آن دیده 
ک. پس کوچـه خالـی بـود و چـون چـراغ  کرِسِـنت و ویسـتریا وا بـود و راه میانبـری بـود بیـن مگنولیـا 
نداشت، از خیابان هایی که دو سرش قرار داشتند تاریک تر بود. صدای قدم هایشان بین دیوار 

پارکینگ هـای یـک  طـرف کوچـه و حصـار بلند طرف دیگرش خفه می شـد.
چند ثانیه که گذشت، دادلی گفت: »خیال کردی چون اون رو با خودت این ور اون ور می بری، 

دیگه زورت خیلی زیاده؟«
»چی رو؟«

کردی.« که قایم  »همون... همونی رو 
هری دوباره خندید.

گه اون قدر خنگ بودی،  »گویا اون قدرها که قیافه ت نشون می ده خرفت نیستی دادلی. البته ا
نمی تونستی وقتی راه می ری حرف هم بزنی.«

کرد. گوشه ی چشم نگاهش  هری چوب جادویش را بیرون آورد و دید دادلی از 
دادلی فوری گفت: »اجازه نداری. می دونم که اجازه نداری. از اون مدرسه ی دیوونه ها که 

توش درس می خونی اخراجت می کنن.«
گنده؟« که قانونش رو عوض نکرده ان دی دی  کجا می دونی  »از 

گفت: »می دونم دیگه.« اما انگار زیاد مطمئن نبود. دادلی 
هری آرام خندید.

که جرئت نداری با من سرشاخ بشی، داری؟« گه اون نباشه  دادلی غرید: »ا
»ولـی تـو از بـس شـجاعی کـه فقـط باید چهارتا از رفیق هات پشـتت باشـن تـا بتونی یه بچه ی 
ده ساله رو کتک بزنی. اون قهرمانی بوکس که هی پزش رو می دی... حریفت چند سالش بود؟ 

هفت؟ هشت؟«
دادلـی خشـمگین گفـت: »بـذار بگـم کـه بدونـی. شـونزده سـالش بـود و وزنـش دو برابـر تـو. تـا 
بیسـت دقیقـه بعـد از اینکـه کارم باهـاش تمـوم شـد هـم بیهـوش بـود. فقـط وایسـتا بـه بابـام بگـم 

رو درآوردی...« اون 
»حالا دیگه می ری پیش بابات چغلی می کنی؟ قهرمان کوچولوی بوکسِ بابایی از چوب جادوی 

هری بداخلاق می ترسه؟«
که بشه دیگه این قدر شجاع نیستی، نه؟« گفت: »شب  دادلی با نیش وکنایه 
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گوگوری مگـوری. وقتـی همه جـا این جـوری تاریـک می شـه، می گیـم  »الان شـبه دادی دادیِ 
شـب شده.«

که خوابیدی.« دادلی غرید: »وقتی رو می گم 
دادلـی ایسـتاده بـود. هـری هـم ایسـتاد و بـه پسـرخاله اش خیـره شـد. صـورت چـاق دادلـی را 

درسـت نمی دیـد، امـا معلـوم بـود قیافـه ی پیروزمنـد و عجیبـی گرفتـه اسـت.
هری که غافل گیر شده بود، گفت: »منظورت چیه که وقتی خوابم دیگه شجاع نیستم؟ مثلاً 

از چی باید بترسم؟ از بالش و پتو؟«
دادلی نفس بریده گفت: »دیشب صدات رو شنیدم. توی خواب حرف می زدی. ناله می کردی.«
هـری دوبـاره پرسـید: »منظـورت چیـه؟« امـا حسـی سـرد و دلگیـر همـه ی وجـودش را گرفت. 

دیشـب تـوی خـواب دوبـاره برگشـته بود به گورسـتان.
کرد و نالید. کوتاهی سرداد و بعد صدایش را نازک  دادلی با صدای بلند خنده ی 

کدوم خریه؟« »‘سدریک رو نکش! سدریک رو نکش!’ سدریک دیگه 
هری بی اختیار گفت: »من... دروغ می گی.« اما دهانش خشک شده بود. می دانست دادلی 

دروغ نمی گوید... دیگر از کجا ممکن بود ماجرای سدریک را فهمیده باشد؟
کن بابا! الان من رو می کشه بابا! هق هق!’« کمکم  »‘بابا! 

گفت: »خفه شو. خفه شو دادلی وگرنه من می دونم و تو!« هری آرام 
»‘بیـا کمکـم کـن بابـا! مامـان، بـه دادم برس! سـدریک رو کشـت! بابا، کمکم کـن! می خواد...’ 

» نبینـم اون رو نشـونه بگیـری طرف من ها! 
دادلی رفت عقب سمت دیوار کوچه. هری چوب جادویش را صاف گرفته بود سمت قلب 
دادلی. چهارده سال آزگار نفرت از دادلی در رگ هایش می خروشید... حاضر بود از همه چیزش 
بگذرد و خدمت دادلی برسد، چنان نفرینش کند که ناچار شود مثل حشره ای تا خانه شان بخزد، 

زبانش بند بیاید و شاخک دربیاورد...
گفتم؟« هری غرید: »دیگه هیچ وقت حرفش رو نزن. فهمیدی چی 

»! کنار »اون رو بگیر 
گفتم یا نه؟« »فهمیدی چی 

»  ! کنار »بگیرش 
»فهمیدی چی گفتم؟«
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»بگیرش...«
که انگار آب یخ ریخته  بودند روی سرش. کشید  گهان دادلی طوری لرزان نفس  نا

گهـان سـیاه و خالـی از نـور شـده بـود...  کـرده بـود. آسـمان آبـی تیـره و پرسـتاره نا شـب تغییـر 
سـتاره ها، ماه و نور غبارآلود تیرهای چراغ برق دو سـر کوچه غیب شـده بودند. غرش دوردسـت 
گهان جای  ماشـین ها و زمزمـه ی درختـان خامـوش شـده بود. هوای گرم و گرفتـه ی عصرگاهی نا
گزنده و آزاردهنده داده بود. چنان سـکوت و تاریکی محض و نفوذناپذیری  خود را به سـرمایی 
احاطه شان کرده بود که انگاری دستی عظیم خرقه ای ضخیم و یخین را بر سرتاسر کوچه کشیده 

کرده بود. کور  و چشمشـان را 
هری با تمام وجود سعی کرده بود جلوی خودش را بگیرد، اما یک لحظه خیال کرد از دستش 
دررفته و جادو کرده است... بعد عقلش آمد سر جایش... او که قدرت خاموش کردن ستاره ها 
کرد چیزی ببیند، اما پرده ی بی وزنِ ظلمت  کرد و سـعی  را نداشـت. این طرف و آن طرف را نگاه 

بر چشم هایش سنگینی می کرد.
گوش هری رسید. صدای وحشت زده ی دادلی به 

»چـ... چی کار مـ... می کنی؟ نـ... نکن!«
»! »کار من نیست! خفه شو و از جات جُم نخور

کور شدم!« کـ...  »هیچ... هیچ جا رو نمی بینم! 
»گفتم خفه شو!«

هری مثل مجسـمه بی حرکت ایسـتاد و با اینکه جایی را نمی دید، چپ وراسـتش را نگاه کرد. 
هوا چنان سرد شده بود که سراپا می لرزید. دست هایش مورمور می شدند و موهای پس گردنش 
سـیخ شـده بودنـد. تـا جایـی کـه می توانسـت چشـم هایش را بـاز کـرد و بی آنکه جایـی را ببیند، به 

اطرافش چشم دوخت.
امکان نداشت... امکان نداشت اینجا باشند... بعید بود در لیتل وینجینگ... گوش تیز کرد... 

قبل از اینکه آن ها را ببیند، صدایشان را می شنید...
کجایی؟ چی... چی کار می کنی؟« کـ...  گفت: »به... به بابام می گم!  دادلی زاری کنان 

گفت: »می شه خفه شی؟ دارم سعی می کنم بشنـ...« هری آهسته 
حرفش را ناتمام گذاشت. همان صدایی به گوشش رسیده بود که از شنیدنش وحشت داشت.
غیـر از خودشـان، چیـز دیگـری هـم توی ایـن کوچه بود. چیزی که صـدای نفس های طولانی 
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ک وحشـت را  و خشـکش خَش دار بود. هری لرزان در هوایی به سـردی یخ ایسـتاد و موج هولنا
در وجودش احسـاس کرد.

کن! دیگه این جوری نکن! می... می زنمت ها، به خدا می زنمت!« »بـ... بس 
»دادلی، خفه...«

گرومب.
مُشـتی بـه کنـار صـورت هـری کوبیـده شـد و پرتـش کرد عقـب. لکه های نورانـی کوچکی مقابل 
چشمش درخشیدند. در یک ساعت گذشته، این دومین بار بود که هری احساس می کرد سرش 
از وسط شکافته شده است. لحظه ای بعد، محکم افتاد روی زمین و چوب جادو از دستش افتاد.
هـری کـه چشـم هایش از درد پـر از اشـک شـده بـود، فریـاد زد: »عجب خری هسـتی دادلی!« 
سریع چهاردست وپا بلند شد و هراسان در تاریکی دنبال چوب جادویش گشت. صدای قدم های 

دادلی را شنید که کورمال کورمال دور می شد، می خورد به حصار کوچه و می افتاد زمین.
»برگرد اینجا دادلی! داری صاف می دوی طرفش!«

کت شـد. درسـت در همان  صـدای فریـاد هراس انگیـزی آمـد و صـدای قدم هـای دادلـی سـا
کرد که فقط یک معنی داشـت؛ بیشـتر  لحظه، هری سـرمای خزنده ای را پشـت سـرش احسـاس 

از یکـی بودند.
هـری فریـاد زد: »دادلـی، یـه وقـت دهنت رو باز نکنی ها! هر کاری می کنی، دهنت رو بسـته 
!« هری انگشت هایش را از هم باز کرد و دست هایش را همچون عنکبوتی تندتند روی  نگه دار

» کو... یالا دیگه... لوموس!  زمین کشید. هراسان زیر لب گفت: »چوب جادو! چوب جادوم... 
طلسم را بی اختیار به زبان آورده بود؛ درمانده شده بود و به نور نیاز داشت تا چوب جادو را 
پیدا کند... وقتی چند سـانتی متر آن طرف تر از دسـت راسـتش نوری درخشـید، خیالش حسـابی 
راحـت شـد. بـاورش نمی شـد. نـوک چوب جـادو روشـن شـده بـود. هـری سـریع چوب جـادو را 

برداشـت، از جـا بلنـد شـد و چرخید.
دلش هُرّی ریخت.

شـبحی خرقه پوش و بلندقامت بالاتر از سـطح زمین شـناور بود و لغزان به طرفش می آمد. نه 
پاهایش از زیر ردا پیدا بود، نه صورتش. پیش می آمد و تاریکی شـب را به درونش می کشـید.

هری تلوتلو خورد، عقب رفت و چوب جادویش را بالا آورد.
» کسپِکتو پَترونُم!  »اِ
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رگه ای بخار نقره گون از نوک چوب جادو بیرون جست و سرعت مجنونگر کم شد، اما طلسم 
کـه مجنونگـر پیـش می آمـد، هـری افتان وخیـزان عقب عقـب  درسـت اثـر نکـرده بـود. همین طـور 

می رفـت. مغـز هـری از وحشـت و هـراس از کار افتاده بـود... تمرکز کن...
کسـتری لـزج و زخم پوش از درون ردای مجنونگـر بیرون آمد. مجنونگر  یـک جفـت دسـت خا

دسـت هایش را به طـرف هـری دراز کرد. خـروش صدایی در گوش هری پیچید.
» کسپکتو پترونم!  »ا

صدایـش کم جـان بـود و انـگار از دوردسـت ها می آمـد. رگـه ی باریـک دیگـری از دود نقره ای، 
ضعیف تر از قبلی، از نوک چوب جادو خارج شد... از پس این کار برنمی آمد. نمی توانست طلسم 

را انجام بدهد.
گندیـده ی  کـه زیـر و جیغ ماننـد بـود... بـوی نفـس  صـدای خنـده در سـرش پیچیـد، خنـده ای 
مجنونگـر را احسـاس می کـرد کـه بـه سـردی مـرگ بود و ریه هایـش را پر می کرد، او را غـرق می کرد... 

بـه یه چیز... شـاد فکـر کن...
امـا در وجـودش نشـانی از شـادی نبـود... چیـزی نمانـده بـود انگشـتان یخیـن مجنونگـر بـه 
گلویـش برسـند... صـدای خنـده ی جیغ ماننـد همین طـور بلنـد و بلندتـر شـد و صدایـی درون سـر 
هری پیچید که می گفت: »در برابر مرگ تعظیم کن هری... شـاید حتی درد هم نداشـته باشـه... 

مـن کـه نمی دونـم... مـن هرگز نمـرده ام...«
هری دیگر هرگز ران و هرماینی را نمی دید...

همین طور که تقلا می کرد نفس بکشد، چهره شان واضح و روشن جلوی چشمش ظاهر شد.
کسپکتو پترونم!« »ا

گوزنـی نقره فـام و غول آسـا از نـوک چوب جـادوی هـری جهیـد بیرون؛ شـاخ هایش به قسـمتی 
، بی وزن همچون شب، به  که قلبش باید آنجا می بود. مجنونگر کردند  از بدن مجنونگر برخورد 

گوزن به طرفش یورش برد، شکسـت خورده و خفاش وار دور شـد. عقب پرتاب شـد و تا 
هری رو به گوزن فریاد زد: »بیا این طرف!« سپس چرخید، چوب جادوی روشنش را بالا گرفت 

و در امتداد کوچه دوید. »دادلی؟ دادلی!«
ده دوازده قدم بیشـتر ندویده بود که بهشـان رسـید. دادلی روی زمین در خود جمع شـده و 
گرفته بود. مجنونگر دوم بالای سرش خم شده و مچ های  صورتش را محکم بین دست هایش 
گرفته بود. مجنونگر با حرکتی آرام و شـاید حتی پرمحبت سـعی  دادلی را در دسـت های لزجش 
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می کـرد دسـت های دادلـی را از روی صورتـش کنـار بزنـد. سـرِ خرقه پوش خـود را به طرف صورت 
دادلی می برد و انگار می خواسـت او را ببوسـد.

هری فریاد زد: »برو سراغش!« و گوزن نقره گونی که ظاهر کرده بود، غرید و خروشید و به تاخت 
از کنـارش گذشـت. چیـزی نمانـده بـود صورت بی چشـم مجنونگر به دادلی برسـد که شـاخ های 
نقره فام به آن رسیدند و به هوا پرتش کردند. این مجنونگر هم مثل رفیقش شتابان دور شد و به 
تاریکی شب پیوست. گوزن چهارنعل تا انتهای کوچه رفت و در میان غباری نقره ای از هم پاشید.
گهان دوباره روشن شدند. نسیم گرمی در کوچه پیچید.  ماه، ستاره ها و چراغ های خیابان نا
کرِسِنت  خش خش درختان باغچه های محل بلند شد و غرش یکنواخت ماشین های مگنولیا 

کرد. دوباره اطرافشان را پر 
گهانی جهان عادی  کاملاً بی حرکت ایستاد. همه ی حس های وجودش از بازگشت نا هری 
گهان متوجه شد تی شرتش به تنش چسبیده است؛ سراپا خیس عرق  به رعشه افتاده بودند. نا

شده بود.
باورش نمی شد چه اتفاقی برایشان افتاده بود. مجنونگران اینجا بودند، در لیتل وینجینگ.
دادلی روی زمین در خودش جمع شده بود، هق هق می کرد و می لرزید. هری خم شد ببیند 
حال و روزش طوری هست که بتواند روی پاهایش بایستد یا نه، اما صدای بلند قدم های کسی 
گاه دوبـاره چوب جادویش را بـالا آورد و چرخید تا با  را شـنید کـه پشـت سـرش می دویـد. ناخـودآ

فرد تازه وارد رودررو شود.
خانم فیگ، همسـایه ی پیر خل وچلشـان، نفس نفس زنان ظاهر شـد. موهای جوگندمی اش 
کـه تلق تلـوق صـدا  از لای تـور سـربندش بیـرون زده بـود، زنبیـل تـوری اش از دسـتش آویـزان بـود 
می داد و نزدیک بود دمپایی روفرشی های چهارخانه اش از پایش دربیایند. هری خواست سریع 

چوب جادویـش را پنهـان کند که...
گه دستم  گه بازهم باشن چی؟ آخ آخ، ا خانم فیگ جیغ کشید: »نذارش کنار پسره ی کودن! ا

» به ماندانگِس فلِچِر برسه، می کشمش! 


